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ادامه از صفحه 10

ایجاد التهاب 
بدون اختلاف شخصي ممکن نیست

من فکر می کنم آنچه لازم اســت به آن توجه شود، طرح موضوع 
چرایی ضرورت ایجاد و گســترش چنیــن مجتمع های بزرگ فرهنگی 
اســت. طبق آمارهای موجود، تهران دارای ۶۴ مجتمع بزرگ تجاری 
(مگامال) است؛ آیا تهران ۸٫۵ میلیون نفری، نیاز به یک یا حتی چندتا 

از این دست مراکز فرهنگی ندارد!؟ 
الان این فضا برای دایره مخاطبان و خریداران کتاب فراهم شده  �

است؟ حداقل در بخش کودک و نوجوان؟ 
عموم مخاطبان بخش کودک و نوجوان، خانواده هستند. از طرفی 
در این فضا خانواده در کنار هم روز خود را می گذرانند. در بخش های 
مختلف می توانند بسته به سلیقه و توان و نیاز خود، انتخاب کنند؛ در 
حقیقت مهم این اســت که خانواده یــک روز را کنار هم در محیطی 
فرهنگــی می گذراننــد. بســیاری از والدین در فضایی کــه در بخش 
کتاب فروشی هست، برای بچه ها کتاب می خوانند، استراحت می کنند و 
با خیال راحت غذا و خوراکی بچه ها را می دهند؛ در فضایی راحت بین 
کتاب ها که فضایی است که در کمتر جایی دیده می شود. خانواده ها با 
فرزندانشان در سنین مختلف و سلیقه های متنوع می توانند به راحتی 
در این فضا  کالای فرهنگی ای را که به آن علاقه دارند، انتخاب کنند. 

شــما با نهادهای مســتقل فعال در حوزه کودک و نوجوان چه  �
ارتباطی دارید؛ مثلا انجمن نویســندگان، شــورای کتاب کودک، 

لاک پشت پرنده و...؟ 
برنامه هایی بــرای این ارتباط ها وجود دارد و طرح هایی اجرائی در 
نظر گرفته شده اســت. مثلا قرار است پنل هایی برای لاک پشت پرنده 
برای کتاب های فصلی و کتاب های نشــان دار قرار بدهیم. همین طور 
شــورای کتاب کــودک و بقیه نهادهایی که فهرســت یــا جوایزی در 
بخــش کتاب های کودک و نوجوان دارند که البته این همکاری نیاز به 
همکاری مستمر این نهادها دارد که بروشورها و فهرست کتاب هایشان 
را در اختیار ماه پیشونی قرار بدهند. از طرفی، درباره انجمن نویسندگان 
کودک و نوجوان، می توانیم همکاری برای برنامه های جشــن امضای 
کتــاب یا کارگاه هــای قصه خوانی یا نقد و بررســی کتــاب و دیدار با 
نویســنده ها و مترجم ها را داشته باشیم و با انجمن تصویرگران کتاب 
کــودک نیز برای فعالیت های تصویرگــری و دیدار با تصویرگران کتاب 
کودک. هم اکنون گفت وگوهایی با بعضی از این دوســتان انجام شده 
و در حــال برنامه ریزی هســتیم تا از پتانســیل های گوناگون گروه ها و 
نهادهای مختلف حوزه کودک و نوجوان با توجه به نوع فعالیت های 
مجموعه و ضوابط ماه پیشــونی استفاده کنیم. در حقیقت، قرار است 

هفته ای دو برنامه وی ژه در فروشگاه برگزار شود. 
در بخش کودک و نوجوان باغ کتاب، چقدر به همکاری با ناشران  �

مستقل و کتاب فروشــی های کوچک اهمیت داده می شود و چقدر 
رقیب آنها محسوب می شوید؟ 

اگر از ناشران مستقل منظورتان ناشران بخش خصوصی باشد، باید 
بگویم از ۲۴۲ ناشری که در کشور در عرصه کودک و نوجوان فعالیت 
می کنند، به جز ســه ناشــر: مدرسه، امیرکبیر و ســوره مهر که دولتی 
هســتند، مابقی همه ناشــران بخش خصوصی تهران و شهرستان ها 
هستند. نزدیک به ۱۷۰ ناشر از تولید کنندگان کوچک و کم کتاب هستند. 
سیاســت ماه پیشــونی در ارتباط با تأمین کنندگان کتــاب نیز حمایت 

مستقیم از تولید کننده ناشر است. 
پس رقابتی در کار نیست؟  �

به نظر من، خیر؛ در کل رقابتی درکار نیست، به ویژه در بخش کودک 
و نوجوان. به دلیل اینکه اساســا کتاب کودک ویترینی برای عرضه در 

کتاب فروشی ها نداشته است. 
هرچند بارها اعلام شده است که هدف، افزایش فروش کتاب  �

است؛ اما ناشــران و کتاب فروشان نگرانی هایی دارند. برای رفع 
آنها چه تدابیری اندیشیده شده است؟ 

چرا شما اصرار بر افزایش فروش و کلمه فروش دارید!؟ 
پس هدف چیســت؟ قرار اســت یک امــکان رفاهی بی هیچ  �

بازگشت ســرمایه ای برای شرکت ماه پیشــونی در اختیار مردم و 
ناشران قرار  گیرد؟

حتما رونق اقتصاد نشــر کودک برای ما بســیار حائزاهمیت است، 
اما تعجب از این اســت که چرا کمتر توجه به امکانی که برای خروج 
از محرومیت کتاب کودک فراهم آمده نمی شــود؛ آنچه برای ما هدف 
اصلی اســت ایجاد و تأسیس یک ویترین با ۲۳هزارو ۴۴۲ عنوان کتاب 
اســت، حتما در دل این هدف، اقتصاد نشــر کتاب کــودک هم رونق 

خواهد یافت. 
تفاوت این مجموعه با فروشــگاه های دیگر به لحاظ فعالیت های 
جنبی بسیار است. این فضا امکان انتخاب و ارتباط مستقیم مخاطب با 
کتاب را فراهم می کند. مخاطب این فرصت را دارد تا بدون محدودیت 
مکانی و زمانی با خیال راحت در بین کتاب ها بچرخد، لابه لای قفسه ها 
کتاب ها را ببیند، انتخاب کند و حتی سر فرصت کتاب را بخواند. ارتباط 
مســتقیم و لمس کتاب برای مخاطب خردســال و کــودک در کمتر 
فروشگاه کتاب یا کتاب فروشــی ای فراهم است. تعداد متنوع ناشران 
و کتاب ها می تواند پاســخ گوی هر نوع سلیقه و گروه سنی باشد. اینجا 
فقط بحث فروش کتاب نیســت، بحث راه یافتن کتاب به ســبد کالای 
خانواده اســت؛ فرصتی برای دوستی با کتاب در محیطی امن و آرام و 
شــاد برای بچه ها. ما اطمینان داریم که برایند مجموعه فعالیت های 
باغ کتاب به گسترش و ترویج کتاب خوانی و در نتیجه رونق اقتصاد نشر 
منجر مي شود نه تنها به کتاب فروشان، بلکه به ناشران کتاب نیز کمک 
می کند. در یکی از ســؤالات شما هم اشاره کردم معمولا مخاطبان ما 
خانواده ها هستند، درحالی که فروشگاه کتاب یا کتاب فروشی کمتر این 

فرصت را مهیا می کند. 
آیا بــا آمــدن باغ کتــاب ایــن نگرانــی مطرح نیســت که  �

کتاب فروشی های سطح شهر از بین بروند؟ 
من فکر می کنم این قدر کمبود ویترین کتاب در کشور هست که باعث 
نشود کتاب فروشی های کوچک و محلی از بین بروند، بلکه بر این باورم 
که فضاهای این چنینی به گســترش و ارتقای فرهنگ خواندن و ترویج 
کتاب و کتاب فروشی کمک خواهد کرد، درواقع باید دید و تحلیل کرد 
که آیا گشایش اولین شهر کتاب تهران به عنوان یک مجموعه کوچک 
عرضه کننده مجموعه کتاب و محصولات فرهنگی یا تأســیس اولین 
فروشگاه زنجیره ای کتاب در کورش، باعث کاهش سطح کتاب خوانی 
و به تبع آن کاهش عطش تأســیس شــعبات بعدی آنها شده یا خیر 
یا امروز شــما می بینید در همین تهران یک شــهر کتــاب به بالای ۳۰ 
فروشگاه کتاب در شهر تهران افزایش یافته یا یک شعبه فروشگاه نشر 
چشمه در عرض چند سال اخیر به چند فروشگاه افزایش یافته است. 
من چنین فکر نمی کنم، چون در اصل نوع مخاطب و فعالیت این دو؛ 
یعنی باغ کتاب و کتاب فروشی های سطح شهر به دردسترس قرارگرفتن 
بیشتر کتاب کمک می کند. باغ کتاب هم در کنار بقیه مراکز عرضه کتاب 

می تواند به فروش کتاب و این چرخه توزیع کمک کند.

نماي نزدیک

استقبال و حیرت
در طول این دوماهی که از افتتاحیه 
باغ کتاب می گذرد، بازخوردها نســبت 
به این مکان به ویژه از منظر خانواده ها 
کاملا متفــاوت اســت. آنــان در نظر 
نمی گیرنــد چقدر خرج شــده؛ همین 
که سرانجام بعد از ۱۱ سال افتتاح شد 
خودش قــدم مثبتی می تواند باشــد. 
ایلنا به نقل از محمــد حقانی گزارش 
داده بــود باغ کتــاب در ۱۳۸۵ رقمی 
حــدود ۵۵  میلیارد تومــان بودجه در 
اختیار گرفت، اما به بهره برداری نرسید 
و دو ســال بعــد مجــددا ۷۶  میلیارد 
تومان بودجــه دریافت کــرد و بازهم 
افتتاح نشــد و با ۲۸۰  میلیــارد تومان 
به بهره برداری رســید.  اکثر خانواده ها 
فرصتی برای دیــدار از این مکان را در 
برنامه خود قرار داده اند. به طوری که 
طبق اعــلام روابط عمومــی باغ کتاب 
آن  از  اول  روز  در۱۰  نفــر  ،۲۵۰  هــزار 
دیدن کردند. خانواده ها با اشــتیاق به 
تماشــای این باغ جدید رفتند، برایشان 
پرداخــت ۱۰، ۱۵ هزار تومــان ورودیه 
برای هر بخــش غیرقابل تصور بود اما 
این همــه راه آمده بودنــد و پرداخت 
کردند. همان طور که مدت ها در انتظار 
اتوبوس های شارژی بین پارکینگ و باغ 
ایستادند. این مکان طوری طراحی شده 
که دسترسی بدون خودرو به آن ممکن 
باشــد اما اکثر افــراد بــرای پیداکردن 
پارکینگ دچار مشکل بوده اند و سعی 
کرده اند از مترو حقانی اســتفاده کنند.  
یکــی از افراد به وعده رئیس شــورای 
شهر ســابق، چمران اشاره کرد که قرار 
اســت در ســال های بعــد مکان های 
زیباتــری در اطراف باغ کتاب ســاخته 
شــود.  دیگری محاســبه می کرد هنوز 
هیچی نشده حداقل ۳۰۰  میلیون تومان 
از بــاغ کتــاب درآمد داشــتند. دیگری 
می گفــت اگر نچرخــد شــاید بعد از  
مدتی  مثل مصلی به پارکینگ تبدیلش 
کنند و نفری ســه هــزار تومان ورودی 
بگیرند.  اما به هرحال آنچه  بسیاری از 
بازدیدکنندگان به آن اشــاره می کنند و 
آن را جزء یکی از جذاب ترین بخش ها 
برای بازدید از باغ کتاب می دانســتند،  
مجموعه باغ علم است که با مشارکت 
یک کمپانی مشــهور کره ای ســاخته و 
اجرا شــده اســت. در جریان بازدید از 
این مرکز، کودکان در معرض آشــنایی 
با چهار داستان علمی با عنوان داستان 
بدن، داســتان خانه، داســتان شــهر و 

داستان زمین قرار می گیرند. 
در هــر یک از ســالن هایی که ویژه 
معرفی و اجرای این داستان ها تأسیس 
شــده اســت،  دســتگاه ها، بازی ها و 
ســرگرمی هایی تعبیه شــده که نکات 
علمی قابل توجهــی را درباره هر یک 
از ایــن موضوعات بــه مخاطب ارائه 
می کند. این مرکــز ویژه کودکان هفت 
تا ۱۲ ســال طراحی شده است. جالب 
اینجاســت که راهنمایی هــم در هر 
بخــش حضــور دارد که جزئیــات را 
بیان  و ســعی می کند با روی گشــاده 
به ســؤالات کودکان پاسخ دهد.  برای 
نوجوانــان هم بــاغ علم نوجــوان و 
جوانان در نظر گرفته شده است. اما به 
شکل پیشرفته تری به طوری که حتی 
می توان سوار بر یک هواپیمای واقعی 
شــد. تجربه بلندکردن یــک خودروی 
سنگین به کمک اهرم  یا انتقال صدا به 
فاصله دور بدون اســتفاده از ابزارهای 
الکترونیکی هم از دیگر تجربه های این 
مکان اســت. این روزها کــه علاقه به 
آموختن روباتیک افزایش یافته است،  
یک باشــگاه روباتیک برای آشــنایی، 
آمــوزش و خریــد ابــزار و تجهیزات 
روباتیک هم طراحی شــده اســت که 
علاقه منــدان می توانند همان جا چند 
نکته را یــاد بگیرند.  بــرای بزرگ ترها 
یک گالری هنری با مســاحت ۱۷  هزار 
مترمربــع طراحــی شــده اســت. اما 
جالب اســت هیچ گالری داری نسبت 
ایــن گالری های عظیــم اعتراض  به 
نکرده  چراکه به خوبی سمت وسوی 
شهرداری و گالری ها مشخص است. 
همان طور که سینماداران هم اعتراض 
نداشتند.  در نهایت نیز همان مشکلی 
که در نمایشگاه کتاب نیز وجود دارد، 
یعنی امکاناتی نظیر رستوران، کافه یا 
بــرای خریدهای کوچک  مغازه هایی 
خوراکی به شدت در این نوع مکان ها 
ضروری بــه نظر می رســد هرچند با 
حال وهــوای فرهنگی ایــن محیط ها 
کاملا متناقض است. اما واقعیت این 
است که نمی توان کودک یا نوجوانی  
را بــرای یک عصــر دلپذیــر به جایي 

بی امکانات اولیه برد. 

 هر اتفاق جدیدی در ایران با واکنش های هیجانی روبه رو می شــود. این بار 
قرعه به نام باغ کتاب افتاد؛ مکانی که با هزینه های میلیاردی و صرف زمانی 
طولانی به عنوان یکی از آخرین پروژه های شهردار ۱۲ساله تهران،  قالیباف، 
در دهه اول تیر امســال افتتاح شــد. در ظاهر باغ کتاب می تواند یک پروژه 
جذاب باشــد، اما ناشران و کتاب فروشان احساس خطر کردند و هنوز کسی 
نمی داند ایــن پروژه چه پیامدهایی دارد. به ســراغ محمود آموزگار، رئیس 
اتحادیه ناشران و کتاب فروشان، رفتیم تا دلایل اعتراض ۳۵۰ کتاب فروش 

ناشر را بدانیم و از نظرات ناشران درباره این اتفاق آگاه شویم.

آقای آموزگار گرامی به تازگی نامه ای از ۳۵۰ ناشــر خطاب به شــما  �
به عنوان رئیس اتحادیه فرســتاده شده که از مشکلات پیش آمده در باغ 
کتاب حکایت دارد و کتاب فروشــان درخواســت داشتند از حقوق شان 
دفاع کنید. اولین سؤال این است که چرا این را به صورت نامه برای شما 
ارسال کردند نه برای نهاد شــهرداری یا وزارت ارشاد؛ یعنی مرجع شما 

بودید؟ 
اینکه چرا نامه را خطاب به من نوشته اند، برای این است که می خواستند 
موضوع به صورت صنفی تعقیب شــود و اگر به متن نامه توجه شــود، با 
توجه به مواضع من که در گفت وگو های قبلی با رسانه ها مطرح شده بود، 
نســبت به فروش کتاب در باغ کتاب اعتراض خــود را مطرح کرده بودند و 

طبیعی است که به رئیس اتحادیه شان نامه بنویسند.
 اصلا مگر مشکلی درباره باغ کتاب وجود دارد؟ همیشه نداشتن فضا  �

جزء مشــکلات کتاب فروشــان بوده و حالا که در این راه گامی برداشته 
شده، چرا اعتراض می شود؟ 

مشــکل کتاب فروشان در رابطه با باغ کتاب به فروش کتاب در باغ کتاب 
برمی گردد. متأســفانه مواضع مدیریت مجموعه باغ کتاب نیز نگرانی های 
کتاب فروشــان را تأییــد می کنــد و افزایش می دهد. وقتــی مگامال ها تنها 
امــکان باقی ماندن کتاب فروش ها در صحنه قلمداد شــوند و گفته شــود 
حداکثر تا پنج، شش سال دیگر کتاب فروشی ها تعطیل خواهند شد، باید به 
کتاب فروشــان حق داد که با تأسیس بزرگ ترین کتاب فروشی جهان و اداره 

آن به صورت انحصاری، مشکل داشته باشند. 
 بسیاری از خانواده ها از حضور در باغ کتاب راضی هستند. آن را بسیار  �

بهتر و تمیز تر از بخش کودکان نمایشــگاه کتاب می دانند. این خواسته را 
چطور ارزیابی می کنید؟ 

در اینکه فضای باغ کتاب و امکاناتی که در آن ایجاد شــده است، بسیار 
جذاب اســت و خانواده ها از حضور در آن راضی هســتند، تردیدی نیست. 
این مجموعه امکان مناســبی را برای شهروندان تهرانی فراهم آورده است 
و شــهروندان سایر مناطق هم می توانند در ســفرهایی که به تهران انجام 
می دهنــد، از باغ کتاب هم به عنــوان یک جاذبه گردشــگری دیدن کنند و 
همان طور که گفتید، از بخش کودکان نمایشــگاه هــم به طور قطع تمیز تر 
اســت؛ ولی این دلیل بر توجیه فروش کتاب در آن نمی شــود. نمایشــگاه 
کتاب ۱۰ روز در سال برپا می شود و کتاب فروشان مشکلاتی را که این ۱۰ روز 
فروش کتاب در نمایشگاه برایشان ایجاد می کند، تحمل می کنند. البته حتما 
توجه دارید که ارشــاد با طرح های فصلی فروش کتاب در کتاب فروشی ها، 

کوشیده است از میزان آسیب های وارده به کتاب فروشی ها بکاهد. 
 شــاید این ســؤال چندان به ماجرای باغ کتاب ربطی نداشته باشد؛  �

امــا تنها برخورد مســتقیم خانواده هــا با کتاب به صــورت جمعی، در 
ایام نمایشــگاه کتاب اســت که در بخش کودکان همیشه به علت جای 
نامناسب و تهویه نداشتن و... چندان با بازدهی روبه رو نمی شود و به این 
مهم توجه نمی شود. از شــما این سؤال را می پرسم، چون شما به عنوان 
رئیس اتحادیه در جریان سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های نمایشگاه 

کتاب هم هستید...
حق با شماســت. پــس از انتقال نمایشــگاه به مصلا و بعد هم شــهر 
آفتاب، محل اســتقرار بخش های کودک، دانشگاهی، بین الملل و آموزشی 
در ســازه های موقت چادری، با هوایی که در ایام اردیبهشت یا با بارش های 
سیل آســا تهدید می شود یا با هوای گرم و دم کرده زیر چادرها، نفس کشیدن 
را هم مشکل می کند. به ســهم خودم عملکرد نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران را در بخش فروش کتاب منفی و زیان بار تلقی می کنم و اســتفاده از 
سازه های موقت برای اســتقرار بخش های مختلف به ویژه کودک را اشتباه 

می دانم. 
 شما از چه زمانی در جریان راه اندازی باغ کتاب قرار گرفتید؟  �

ســال ها پیش، زمانی که باغ کتاب در حال احداث بود، در زمان مدیریت 
آقــای اشــعری، در جریان باغ کتاب قــرار گرفتم و بعدهــا در هیئت مدیره 
اتحادیه در دوران ریاســت آقای قدیانی، گفت وگوهایی نیز با آقای اشعری 

انجام شد؛ البته به دفعات کاربری باغ کتاب تغییر کرد. 
 چرا نتوانســتید به عنــوان یک نهــاد صنفی با یک نهــاد عمومی –  �

شهرداری – ارتباطی برقرار کنید؟ 
دغدغه اصلی من این بود که نحوه اســتفاده از آن، آســیبی به سیستم 
فروش متعارف- کتاب فروشــی ها – نزند. با تصمیم هیئت مدیره وقت، قرار 
شد شرکت تعاونی ناشران و کتاب فروشان تهران پس از تکمیل مبادرت به 
بهره برداری کند. متأسفانه شرکت تعاونی به مشکل کلاهبرداری برخورد و 
از آن زمان فعالیتش متوقف شد. در دوره اخیر هیئت مدیره اتحادیه که من 
مسئولیتش را داشتم، آقای دکتر قالیباف، شهردار وقت تهران، در سخنرانی 
مراســم اختتامیه بیست وهشتمین نمایشــگاه کتاب در مصلا، وعده دادند 
که ســال بعد ۱۳۰ هزار مترمربع فضای مسقف در باغ کتاب برای برگزاری 
بیست ونهمین نمایشگاه کتاب تهران تحویل خواهند داد و ازجمله قرار بود 
دو طبقه روی زمینی به مســاحت ۴۵ هزار مترمربع بســازند که نساختند و 

کم کم موضوع جایگزینی شهر آفتاب مطرح شد.
در این مرحله جلسه ای هم با دکتر حسینی که مسئولیت اداره باغ کتاب 
را هم عهده دار شده بودند داشتیم؛ البته ایشان از تعدادی از ناشران دعوت 
کرده بودند، بنده هم از میان ایشــان برای گفت وگو دعوت شــده بودم ولی 
نه به عنوان رئیس اتحادیه مثل بقیه به عنوان ناشــر، به آقای دکتر حسینی 

گفتــم اســتفاده از باغ کتاب به عنوان فروشــگاه کتاب به کتاب فروشــی ها 
آسیب می زند. ایشــان که در درایت و دلسوزی شان تردید نیست، گفتند اگر 
کتاب فروشــی نشود، فضا مورد اســتفاده بوتیک ها و بنگاه های ماشین قرار 
می گیرد. قرار بود ایشــان کتبــا  اتحادیه را در جریان قــرار دهند ولی تا این 
لحظه بنده نامه ای از ایشــان دریافت نکــرده ام و در فضای مجازی از خبر 

تأسیس شرکت ماه پیشونی و برنده شدن آن در مزایده مطلع شدم. 
 عنوان شــده اســت اختلافاتی بین کتاب فروشــان و هیئت مدیره  �

اتحادیــه درباره نحوه برقراری ارتباط بــا باغ کتاب وجود دارد. به نوعی 
اتحادیه بر علیه مصالح اعضایش رفتار می کند. 

هیئت مدیره اتحادیه از هفت نفر تشــکیل شــده است و حداقل سه نفر 
از ایشــان سهام دار شــرکت سهامی خاص ماه پیشــونی و دو نفر از این سه 
نفر رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره شــرکت مزبور هستند و وقتی فعالیت 
شــرکت یادشــده را ایثار تلقی کرده و فروش کتــاب در باغ کتاب را مخالف 
منافع کتاب فروشــی ها ارزیابی نکنند و نفر چهارم نیز با ایشــان هم عقیده 
باشــد، طبیعی اســت که اختلاف پیش  بیاید. طبیعی است که ناشران اگر 
فقط به مصالح آنی خود بیندیشــند، از فروش کتاب در باغ کتاب اســتقبال 
کننــد به ویژه که پای یارانه های دولتی نیز به آنجا باز شــود. اما نباید از نظر 
دور بداریم که این اتحادیه، اتحادیه ناشران و کتاب فروشان است و اتحادیه 
ناشران به تنهایی نیست درحالی که اکثریت اعضای اتحادیه را کتاب فروشان 
تشــکیل می دهند،  قطعا نادیده انگاشتن موقعیت دشواری که بر اثر فروش 
کتاب در باغ کتاب متوجه کتاب فروشــان می شــود،  چشم بســتن بر مصالح 

اعضا و خلاف موازین و مقررات صنفی است. 

 چرا کتاب فروشان با راه اندازی باغ کتاب احساس نگرانی کردند؟  �
وضعیت کتاب فروشی اصلا خوب نیســت و اکثریت ایشان برای دخل و 
خرج با مشکلات بسیاری روبه رو هســتند. یکی از برنامه های انتخاباتی من 
برای هیئت مدیره دوازدهم کاهش هزینه های کتاب فروشی ها بود، معافیت 
مالیاتی، برقراری تعرفه فرهنگی برای مصارف آب و برق، تســری معافیت 
از پرداخت حق بیمه ســهم کارفرما به کتاب فروشــان، کافه کتاب، استفاده 
کتاب فروشــی ها از یارانه های نشر به ویژه در ایام برگزاری نمایشگاهای کتاب 
و موارد دیگــر برنامه هایی بود که برای حفظ کتاب فروشــان و جلوگیری از 
بسته شدنشان در دســتور کار قرار گرفت. برخی از آنها محقق شده و برخی 
دیگر در دست پیگیری است. در اغلب کشورهای اروپایی دولت ها برنامه های 
متعددی برای حفظ کتاب فروشی ها دارند. در واقع نظریه ای دارند که وجود 
کتاب فروشــی ها برای اجتماع و کارکرد درســت آن ضروری است. کارهای 
زیادی هم در دولت یازدهم برای کتاب فروشی ها انجام شده است. معافیت 
مالیاتی اکنون محقق شــده اســت و هرچند همکاران کتاب فروش در سایر 
مناطق به علت مشــکلات صنفی در اســتفاده از این معافیت مشکل دارند 
ولــی به جرئــت می توان گفت در اجــرای آن در تهران بــه همت اتحادیه 
ناشــران و کتاب فروشان مشــکلی نداریم. بازدیدهای هفتگی دکتر صالحی 
از کتاب فروشی ها آنها را دوباره به کانون توجه برگرداند و طرح های فصلی 
خون تازه ای به جســم نیمه جانشــان تزریق و این امیدواری را ایجاد کرد که 
اگر بناســت مبالغی تحت عنوان یارانه نشــر هزینه شود و بگذریم که منشأ 
همه گرفتاری هاست، بخش بیشــتری از آن به سمت کتاب فروشی ها سوق 
داده شود. حالا در میانه چنین اوضاعی بزرگ ترین فروشگاه کتاب جهان هم 
با آن همه جاذبه های جانبی توسط باغ کتاب افتتاح شود و در پاسخ به ابراز 
نگرانی در مورد وضعیت کتاب فروشــان گفته شــود که کتاب فروشان آینده 
شغلی شان در گرو اســتقرار در مگامال هاست و گرنه ظرف پنج، شش سال 

تعطیل خواهند شد. شما باشید نگران نمی شوید؟ 

 کدام سیاســت ها در باغ کتاب مخالف حقوق کتاب فروشــان کوچک  �
است؟ 

خب طرح باغ کتاب هم مثل بسیاری از طرح های دیگر فاقد برنامه بوده 
اســت. نظرات متعددی در رابطه با نحوه استفاده از آن مطرح شده است. 
صحیح ترین نظر همان اســت که آقای اشــعری نیز اخیــرا در گفت وگویی 
مطرح کرده اســت. اینکه نمایشگاهی از کتاب هایی که منتشر می شود، برپا 
شــود و با توجه به اینکه اصولا کشــور فاقد منبع اطلاع رسانی در تازه های 
نشر اســت به نمایش گذاشتن کتاب هایی که منتشــر می شوند، برای اطلاع 
مراجعــان بســیار مفید خواهــد بود. البته لازم اســت یک ســامانه جامع 
الکترونیکــی نیز طراحی شــود که اطلاعات کلیه کتاب های منتشرشــده و 
کتاب فروشی ها و موجودی شان را داشته باشد و با مراجعه، متقاضی دریابد 
که از کدام کتاب فروشی می تواند کتاب را بخرد. به این ترتیب کتاب فروشی ها 
نه تنها با مشــکل مواجه نخواهند شــد بلکه چنین طرحــی باعث ارتقاي 
ســطح آگاهی کتاب فروشان از تکنولوژی و استفاده از امکان فضای مجازی 
خواهد شد و سیستم توزیع سامان خواهد یافت. فروش کتاب در به اصلاح 
بزرگ ترین کتاب فروشی جهان،  با علم به اینکه تقاضای جدیدی برای کتاب 
ایجاد نشده است و لاجرم نتیجه اش دست اندازی به سهم کتاب فروشان در 
بازار کتاب اســت، به آن می ماند که برای خشکاندن درخت های نیمه جان 
یک باغ و قطع آنها برای برپاکردن برج ها، پای درختان آهک ریخته شــود. 
فعلا منتظر استقرار شــورای پنجم و شهردار جدید هستیم تا با گفت وگو و 

رایزنی راهی بیابیم. 
برای حل این نگرانی ها چه پیشنهادی دارید؟  �

مســلما فعالیت های بــاغ کتاب دربــاره کتاب به طور اخــص می تواند 
کمــک زیادی به بالابردن ســرانه مطالعه و تقاضای کتــاب و روزآمدکردن 
کتاب فروشــی ها کند. پیش تر عرض کردم اســتفاده از فضــا برای نمایش 
کتاب های منتشرشــده و ایجاد ســامانه اینترنتی که اطلاعات همه کتاب ها 
و کتاب فروشــی ها را داشته باشد و وصل شــدن کتاب فروشی ها به سامانه 
گفته شــده، باید به نحوی باشــد که متقاضیان بتوانند ضمن ملاحظه کتاب 
در محل نمایش، به سامانه نزدیک ترین کتاب فروشی مراجعه کرده و کتاب 

مدنظر را برای خرید انتخاب کرده و بخرند. 
چه راهی را برای بهبود رابطه کتاب فروشــان و باغ کتاب پیشــنهاد  �

می کنید؟ 
گفت وگو بهترین وســیله تفاهم اســت و من امیدوارم با شــروع به کار 
شورای شهر و شهرداری، زمینه آن فراهم شود. باید حرف های طرف مقابل 

را هم شنید و نتیجه گرفت.
آیا واقعا راه سومی وجود ندارد که همه چیز در اختیار اتحادیه نباشد؟  �

چون از نامه این طور برمی آمد؟ 
بهترین اقدام ممکن که در ارتقای نشــر، بالارفتن سرانه مطالعه و ایجاد 
تقاضای کتاب، مفید و مؤثر است، پیشنهادهایی است که پیش تر نیز مطرح 
کرده ام؛ البته حتما لازم است این پیشنهادها بررسی و پخته تر شوند. همین 
گفت وگو حاکی اســت که اتحادیه سهم خواهی نکرده است. پیشنهادی که 

عرض کردم، همان راه سوم است. 
 همیشه نهادهای کوچک تر با آمدن مگامال ها و پردیس ها، احساس  �

نگرانــی می کنند. این معضــل در جهان در حال حل اســت. اینجا چه 
پیشنهادهایی می تواند مطرح شود که زودتر به نتیجه برسد؟ 

موضوع مگامال ها و نسبت جوامع به سیاست های اقتصاد نئولیبرال، 
موضوعی مختص به کشــورمان نیست. کشــورهای بسیاری به ویژه در 
اروپا، برای مقابله با آثار اقتصاد نئولیبرال در جنبه های مختلف، برنامه 
دارند. در کشــور ما نیز تعیین  تکلیف در این باره ضروری اســت، به ویژه 
اینکه موضوع حراست از فرهنگ و تهدیدهای ناشی از تهاجم فرهنگی 
همواره مورد توجه مســئولان کشــور بوده است. خیلی خوب است که 
آثار اقتصاد نئولیبرال در ایجاد مشــکلات فرهنگی بررسی شود. توسعه 
تهران و کلان شــهرهای دیگر چه نتیجه ای به بار آورده است؟ جز اینکه 
به محله و مناســبات محله  آســیب هایی جدی وارد کرده است. البته 
این از وظایف اســتادان اقتصاد سیاســی اســت که آثار چنین تفکری را 
تجزیه و تحلیل کنند؛ ولی من شخصا  این قبیل اقدامات را به نفع کشور 

تلقی نمی کنم. 

گفت وگو با محمود آموزگار، رئیس اتحادیه کتاب فروشان و ناشران

منتظر استقرار شورای پنجم و شهردار جدید هستیم

در اغلب کشورهای اروپایی دولت ها برنامه های متعددی 
برای حفظ کتاب فروشی ها دارند. در واقع نظریه ای دارند 

که وجود کتاب فروشی ها برای اجتماع و کارکرد درست 
آن ضروری است. کارهای زیادی هم در دولت یازدهم 

برای کتاب فروشی ها انجام شده است. 
معافیت مالیاتی اکنون محقق شده است
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